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یامامورا از شــروع زندگی مشترک شان گفت، 
که چه ســاده و بی آلایش آن را شروع کردند. 
می گفت: »تصور می کردم به محض ازدواج به 
ایران می رویم. اما آقــای بابایی گفت تا به دنیا 
آمدن فرزندمان ژاپن می مانیم. می خواســت 
پدر و مادرم نخستین نوه شان را ببینند. شاید 
هم می خواســت خیال پدرم را راحت کند که 
همه  چیز خوب پیش مــی رود. دوره بارداری ام 
را پیش خانواده ام بودم. پسرم سلمان 10ماهه 
بود که بــه ایران آمدیم. آن هم نــه با هواپیما، 
من را با کشــتی آورد. تفریحی؛ بندر به بندر. 
می خواســت به من خوش بگــذرد. همینطور 
هم شــد.« بانو چه زیبا می گفــت از روزهای 
عاشــقانه ای که با همسرش داشــته و اینکه از 
زمان ازدواجشــان تا امروز هیچ وقت احساس 
پشیمانی نکرده است. می گفت: »اسدالله جای 
همه اعضای خانواده ام را پرکرده بود. شخصیت 
خوب و دوست داشتنی اش اجازه نمی داد خلئی 
احساس کنم. آشپزی اش هم خیلی خوب بود. 
زمینه آرامش و رفاه را برایم فراهم کرده بود. او 
درآمد خوبی داشــت اما ترجیح می داد زندگی 
تجملی نداشته باشیم. بخشــی از درآمدش را 
صرف امور خیر می کرد؛ کمــک به نیازمندان، 
ساختن مدرسه و درمانگاه و همچنین مسجد. 
خودش هم مســجدی بود. نماز را در مســجد 
می خواند. سلمان، بلقیس و محمد را هم همین 

گونه تربیت کرد«. 

با دخترم کوکتل مولوتوف درست می کردیم 
با شــروع درگیری های انقلاب، کونیکو اتحاد 
و همبســتگی مردم بــرای مبارزه بــا ظلم را 
تجربه می کرد. آن روزها خانه شــان پایگاهی 
برای فعالیت های سیاســی بــود. اعلامیه های 
امام خمینــی)ره( را در زیرزمیــن پنهــان 
می کرد. شــب ها هم همگی با هم به پشت بام 
می رفتند و شــعار می دادند. نخســتین کسی 
که صــدای » الله اکبر«ش در فضــا می پیچید 

محمد بــود. او تعریف می کرد:»یــک روز هم 
گاردی ها بــه خانه مان هجوم بــرده و همه جا 
را زیــر و رو کردند اما هر چه گشــتند چیزی 
نیافتند. کارها را تقســیم کــرده بودیم؛ من و 
دخترم کوکتل مولوتوف درســت می کردیم یا 
برای مجروحان پارچه فراهم می کردیم. محمد 
و سلمان هم شعبه های توزیع نفت را یکی یکی 
می رفتند و برای مــردم نفت تهیه می کردند«. 
با شــروع جنگ تحمیلی فصل دیگری زندگی 
یونیکو شــروع شــد؛ او که در کودکی جنگ 
جهانی دوم را به چشم دیده بود، حال و هوای 
مردم ایــران را با مردم ژاپن مقایســه می کرد. 
چقدر با هم فرق داشــتند. می گفت: »در زمان 
جنگ جهانی دوم بســیاری از مــردم ژاپن بر 
اثر گرســنگی مردند اما در ایران اینطور نبود. 
با همه ســختی ها مردم خیلی خوب هوای هم 

را داشتند«.

مادر موزه صلح در بستر بیماری
بانو یامامورا در ســال های حضورش در ایران 
اقدامات ارزنده ای انجام داده اســت. از آموزش 
هنر در مــدارس تا آموزش زبان انگلیســی در 
دانشگاه. چند ســالی هم در موزه صلح تهران 
با عنوان مادر موزه صلح فعالیت کرد. بیشــتر 
هم هدفش این بود که دانش آموزان را با تاریخ 
کشــور بعد از پیــروزی انقلاب آشــنا کند. او 
حتی در مســابقات پارالمپیک توکیو به عنوان 
سرپرســت نمادین کاروان ایران راهی کشور 
خود شــد و بازیکنان ایرانی را تشــویق کرد. 
حالا او در بســتر بیماری اســت. مادر شهید 
محمد بابایی. کسی که مثل هزاران مادر شهید 
ایران زمین به گردن تک تک ما حق دارد. برایش 

دعا کنیم تا سلامت به خانه برگردد.

عاشقانه های مســافری از ژاپــن
بازخوانی زندگی »کونیکو یامامورا«، مادر ژاپنی شهید »محمد بابایی«

مسئول بسیج عشایری کشور:
رویکردهای کنگره شهدای عشایری استمرار و تداوم 

خواهد یافت

 اجلاســیه نهایی کنگــره ملی 
11هزار شهید جامعه عشایری 
کشور با حضور ســردار سلامی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی دیروز )31 خــرداد ( 
در شــهرکرد برگزار شد. احمد 

سعیدی، مسئول بسیج عشایری کشور در مراسم اختتامیه این کنگره 
ملی 11هزار شهید جامعه عشایری کشور گفت: دفاع مقدس صحیفه 
کریمه ای است که آیات آن، رادمردان و پارسایانی هستند که هستی 
خود را در طبق اخلاص نهاده اند و سوار بر مرکب عشق تا جاودانگی تاریخ 
تاختند و مضمون عشق، ایثار، عزت، عدالت و شرف را در بستر کارزار 
همیشه حق و باطل نگاشته و رسم و آیین نو در انداختند که قطعا نام 
عشایر و فرزندان آن بر تارک تاریخ ایران اسلامی و 8سال دفاع مقدس 

خواهد درخشید. 
وی افزود: به لطف خداوند قادر متعــال، در پرتو تدابیر حکیمانه  رهبر 
معظم انقلاب، مبنی بر گرامیداشــت یاد و نام و راه شهدا و با هدایت و 
راهبری ریاست   سازمان بسیج مستضعفین و با همت و تلاش فرماندهان 
و مسئولان رده های مقاومت بسیج عشایری در 3سال گذشته، مقدمات 
برگزاری کنگره ملی بیش از 11هزار شــهید جامعه عشــایر کشور با 

3رویکرد فراهم شد.

برگزاری 3هزار یادواره پایگاهی، حوزه ای و استانی و ملی برای 
بزرگداشت شهدای عشایر

سعیدی در ادامه با اشاره به رویکرد فرهنگی کنگره گفت: در رویکرد 
فرهنگی، آمار و اطلاعات بیش از 11هزار شــهید جمع آوری و در 
سایت »شهدای ایل« در بســتر فضای مجازی بارگذاری شد. وی 
افزود: در راســتای برگزاری کنگره بیش از 3هزار یادواره شهدا در 
سطوح پایگاهی، حوزه ای و اســتانی و ملی و 1080شهید فرهنگی 
و دانش آموز عشایر و یادواره ملی 216شهید زن عشایر برگزار شد. 
مسئول بسیج عشایری کشــور گفت: ازجمله اقداماتی که در این 
کنگره انجام شده چاپ و نشر 21عنوان کتاب ویژه شهدای شاخص 
عشایر و همینطور مســتندهای تلویزیونی با موضوع نقش عشایر 
در دفاع مقدس اســت. وی افزود: برگزاری جشنواره های فرهنگی، 
ورزشی، بازی های بومی محلی و برگزاری مسابقه سراسری تیراندازی 
ویژه بسیجیان عشایر از دیگر اقدامات فرهنگی کنگره بود. سعیدی 
با اشاره به ذوق شــعر و ادب در بین عشایر گفت: شبی را نیز در این 
کنگره به شب شعر شهدای ایل اختصاص دادیم و شعرای برتر اقوام 
گرد هم آمدند و اشعار خود را قرائت کردند. مسئول بسیج عشایری 
کشور گفت: عشایر نه تنها در 8ســال جنگ تحمیلی حضور فعال 
داشتند، بلکه در جبهه مقاومت هم خوش درخشیدند و 57شهید 
تقدیم کردند و در دومین شب از مراسم کنگره یادواره شهدای مدافع 

حرم را برگزار کردیم.

راه اندازی 1270گروه جهادی تخصصی برای خدمت به عشایر
سعیدی در ادامه به تشریح رویکرد دوم کنگره اشاره کرد و گفت: در 
این رویکرد ما به خدمات رسانی به عشایر و محرومیت زدایی از مناطق 
عشــایری پرداختیم که اقدامات ارزنده ای در این زمینه انجام شد. 
وی گفت: با راه اندازی بیش از 1270گــروه جهادی و تخصصی در 
حال خدمت رسانی و محرومیت زدایی در عرصه های مختلف ازجمله 
کمک به حل مشکل کم آبی، ساخت و تعمیر مساجد، حسینیه ها، 
مدارس، خانه محرومان، سرویس بهداشــتی، حمام ثابت و سیار، 
ساخت آبشخور دام و حمام ضدکنه و دیگر نیازمندی ها هستیم و در 
کاشت بیش از 183 هزار اصله درخت در مناطق عشایری مشارکت 
کردیم. عشایر غیور نیز با راه اندازی پویش های نذر قربانی و اهدای 
دام سبک و ســنگین به تعداد بیش از 22هزار رأس دام، در نهضت 
کمک های مومنانه مشارکت کردند. سعیدی گفت: در راستای حل 
مسائل و ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز عشایر و با هدف افزایش 
بهره وری دام در قالب »طرح همگام با عشــایر«، اقدام به تشــکیل 
شبکه دامداران و مدرسین کرده و با همراه سازی  گروه های جهادی 
تخصصی در کنار نهادها و ارگان های مربوطه، اقدام به واکسیناسیون 
و درمان بیش از 2میلیون و500هزار رأس دام سبک عشایر و برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای دامداران عشایر کردیم و با تکیه بر علوم 
دانش بنیان و با مشارکت مراکز علمی، تلاش برای احیای نژادهای 
اصیل بومی دام را در دستور کار قرار داده ایم. سعیدی در ادامه گفت: 
ارائه خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در کنار 
حضور مسئولان ملی و استانی در قالب میز خدمت ادارات و نهادها 

در مناطق عشایری از دیگر خدمات به عشایر بوده است.

وحدت اقوام و مذاهب از رویکردهای کنگره شهدای عشایری است
سعیدی در ادامه گفت: از آنجایی که وحدت، رمز پیروزی انقلاب و 
به عنوان یک مسئله اســتراتژیک و از اصول اسلام است و دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا از هر رخنه، روزنه 
و شکافی بین اقوام، ایلات، طوایف و مذاهب اختلاف ایجاد کنند، لذا 
در سازمان بسیج عشایری با شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی سران، 
بزرگان و معتمدین جامعه عشایر در سطوح مختلف و با ایجاد تعامل و 
ارتباط مستمر و استفاده از همه ظرفیت های موجود، تلاش می کنیم 
نسبت به وحدت بیش از پیش و همگرایی و همسویی با نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران گام برداشــته و یکی از رویکردهای کنگره 
 را با همین عنوان نامگذاری کردیم؛ کمــا اینکه در دفاع مقدس نیز

رنگین کمان اقوام و مذاهب در ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران 
و بیرق ولایت، در جبهــه ای واحد با دشــمن متخاصم جنگیدند. 
وی افزود: آنچه مهم تر از ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته اســت، 
استمرار و تداوم رویکردهای کنگره اســت که در توفیق شرفیابی 
به محضر ولی فقیه مان عهــد و پیمان بســتیم و معظم له بر ادامه 
 و اســتمرار رویکردهای کنگره و خدمات رســانی به جامعه عشایر

 تأکید فرمودند.  ســعیدی تأکیــد کرد: جامعه عشــایری با همه 
ظرفیت هایی که در عرصه های مختلف ازجملــه تولید 25درصد 
از گوشــت قرمز و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، حضور 
در 59درصد از مساحت جمهوری اســلامی ایران و تأمین امنیت 
پایدار مردمــی و پدافند غیرعامل، تولیــد 35درصد از محصولات 
صنایع دســتی، میراث داری از فرهنگ اصیل اســلامی و ایرانی و 
دیگر عرصه ها داراســت و تأکیدات امامین انقلاب بر رسیدگی به 
امورات عشایر، که البته وضعیت موجود جامعه عشایر و خدماتی که 
نظام مقدس جمهوری اسلامی به عشایر داشته، که از همه مهم تر، 
هویت دهی و  شــأن و مقام والای آن است و قابل مقایسه با وضعیت 
عشایر قبل از انقلاب نیست، اما نیازمند توجه و حمایت بیش از پیش 
مسئولان دلسوز و انقلابی است؛ چراکه باور و یقین داریم که عشایر 
مردمانی هستند قابل تقدیر، قابل ستایش و آنقدر ارزشمند  که خود را 
خادم آنها بدانیم،  البته این یقین و باور برگرفته از اصول و رویکردهای 

انقلاب و امامین به عشایر عزیز بوده است.

روایتی از ننه عبدالله
 غروب هجدهــم مهر، عبــدالله و محمود پیش 
من آمدند و گفتند ننه و آقا شــنیده اند تو شهید 
شــدی، خیلی بی تابی می کنند، بیا برویم سری 

به آنها بزنیم.
گفتم: »نمی توانم این جا را ول کنم.«

عبــدالله گفــت: »الان می رویــم، آخر شــب 
برمی گردیم.«

خجالــت می کشــیدم بگویــم می خواهم بروم 
به خانواده ســر بزنــم؛ حتی از خــودم خجالت 
می کشــیدم. بی صدا، بدون آنکه به کسی بگویم 
سوار ماشین شــدم. رســول را هم کنار مسجد 
جامع پیدا کردیم. از غلامرضا خبری نداشــتیم، 
من و عبدالله و رســول و محمود به طرف آبادان 

حرکت کردیم... .
به خانه خواهرم رسیدیم. مادرم تا ما را دید غش 
کرد... مادرم کمی که حالش جا آمد،  گفت: »مثل 

بچگی های تان باید شما را حمام کنم.«
یک تخــت چوبی تــوی حیاط بــود. یکی یکی 
لباس های مــان را درآورد، روی تخت نشــاند، 
دامادمان با سطل از نهر آب می آورد و به دستش 
می داد، با پودر رخت شویی سر و بدن ما را شست 
و لیف کشید. خجالت می کشیدیم. عین بچه های 
کوچک روی تخت نشستیم، گفتیم بگذار دل ننه 
راضی شــود. وقتی همه ما را حمام کرد، گفت: 

»آخی، دلم خنک شد، راحت شدم.« 
از کتاب »پسرهای ننه عبدالله؛ خاطرات محمد 

نورانی« نوشته سعید علامیان 

اعطای درجه سرلشکری 
به شهید پارساکیان

درجه سرلشکری شهید محمدحسن پارساکیان )کوسه چی( که 
مورد موافقت و تصویب فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفته بود، از 
سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خانواده این شهید اهدا 
شد. سرلشکر پاسدار محمدباقری با حضور در منزل شهید سرلشکر 
پاسدار محمدحسن پارساکیان با خانواده این شهید والامقام دیدار 
و گفت وگو کرد. او در این دیدار اخلاص، تعهد، ولایتمداری، پشتکار 
و سختکوشی در ماموریت های محوله در دوران دفاع مقدس و پس 
از آن را از ویژگی های بارز شخصیت شهید پارساکیان دانست و 
اظهار داشت: »شهید پارساکیان ازجمله نیروهای اولیه تشکیل 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در شهرســتان دزفول بود و ما 
افتخار داشتیم که از اوایل دوران دفاع مقدس با ایشان آشنا شویم و 
همواره ارتباط بسیار صمیمی و تنگاتنگی بین شهید حسن باقری 
و این شهید عزیز برقرار بود تا جایی که در بسیاری از ماموریت های 
خطیر و عملیات های مهم و سرنوشت ســاز دفاع مقدس این دو 
شهید گرانقدر در کنار یکدیگر بوده اند«. رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در ادامه به توانمندی و تخصص شهید در ابعاد مختلف 
پرداخت و اضافه کرد: »شهید عزیز علاوه بر توانمندی و مهارتی 
که در عرصه های مختلف نظامی داشت، توانسته بود دانش خود 
را در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقا دهد و تا آخرین روزهای 
حیات مبارک و پرثمر خود در همه مســئولیت ها و ماموریت ها 
سربلند و سرافراز، پیروزی ها و موفقیت بهتری را به دست آورد«.  
شهید سرلشکر محمد حسن پارساکیان )کوسه چی( در اسفند ماه 
سال1399 پس از ۴2سال خدمت صادقانه و مخلصانه و تحمل 
رنج بیماری ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس، به دلیل حضور 
در رزمایش عملیاتی نیروهای مسلح و نظارت بر روند اجرای آن به 

بیماری کرونا مبتلا شد و به لقاء الله پیوست.

پویانمایی »سلام بر ابراهیم« 
آماده پخش شد

 4k نسخه سینمایی پویانمایی »سلام بر ابراهیم« با کیفیت
در مرکز پویانمایی صبا آماده پخش شــد. به گزارش پایگاه 
اطلاع رســانی ســیما، این پویانمایی درباره شهید ابراهیم 
هادی ملقب به »علمدار کمیل« اســت و سلحشوری ها و 

رشادت های این سرباز امام )ره( را روایت می کند.
محمد رحیــم لیوانــی، رئیس مرکــز پویانمایــی صبا با 
اشــاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره ادامه ســاخت 
پویانمایی های درباره شــخصیت های ملی و میهنی گفت: 
»مجموعه صبــا در حوزه تاریــخ معاصــر و دفاع مقدس 
پویانمایی های زیــادی را تولید کــرده و جدیدترین آن با 
عنوان »سلام بر ابراهیم« بوده که درباره شهید هادی است. 
این شهید بزرگوار می تواند الگوی مناسبی برای جوانان و 
نوجوانان باشد و این اثر برشــی از زندگی دلاورمردی های 
رزمنــدگان دفاع مقــدس را روایت می کنــد. همچنین 
ناگفته هایی از زندگی این شــهید وجود دارد که هم اکنون 
در قاب تصویر به نمایش درآمده و به پویانمایی »ســلام بر 
ابراهیم« رنــگ و بوی بکر بودن داده اســت. پس از اکران 
نسخه ســینمایی، فصل اول این مجموعه 100قسمتی از 

شبکه های سیما نیز روی آنتن خواهد رفت.«
اســدالله دیانتی، تهیه کننده این پویانمایی هم درباره این 
مجموعه گفت: »این پویانمایی به چهارفصل تقســیم شده 
است؛ فصل کودکی تا ســن نوجوانی، نوجوانی تا انقلاب و 
تحولاتی که از نظر شــخصیتی برای شــهید ابراهیم پیش 
آمده، وقایع انقلاب که در جبهه غــرب برای وی رخ داده و 
درنهایت از انتهای فصل سوم تا پایان فصل آخر رویدادهایی 
که در جبهه جنوب و کانال کمیل رخ داده، بازگو می شود.«

خـبر

 خـبر

برشی از کتاب

خبر

چه کســی باور می کند بانویی کــه تا چند وقت 
پیش مادر موزه صلح بوده و فعالیت های زیادی 
در عرصه فرهنگی داشــته اینطور بی رمق روی 
تخت افتاده باشد. چقدر زود دیر شد. انگار همین 
دیروز بود که مهمانش شدیم؛ چه با صلابت حرف 
می زد و چه مطمئن. معتقد بود مسیر درستی را 
انتخاب کرده است.  با اینکه 6۴سال از آمدنش به 
ایران می گذشت اما هنوز کلامش لهجه داشت. 
می گفت: »در شهر آشــیا به دنیا آمدم. یکی از 
شهرهای سرسبز و زیبای ژاپن. دین مان بودایی 
بود. البته من خیلی آن را باور نداشــتم و فقط از 
مادربزرگم که زنی مذهبی بود تقلید می کردم.« 
اما اینکه چه طور دلش گرفتار مردی شــد که نه 
هم کیش  او بود و نه هم وطنش، ماجرای جالبی 
داشت که آن را با آب و تاب تعریف می کرد؛ »من 
به کلاس زبان انگلیسی می رفتم. یک روز اسدالله، 
همســر مرحوم ام همراه با دوستش به کلاس ما 
آمدند. پسر سر به زیری بود. راستش نمی دانستم 
که این مرد، مسلمان است. دیدم هنگام ظهر او 
از جا برخاست و گوشه کلاس پارچه ای پهن کرد 
و مرتب کلماتی را به زبان می آورد و خم و راست 
می شد. رفتارش عجیب بود. با خودم گفتم نکند 
به سرش زده اســت. دیگر بچه های کلاس هم 
همین نظر را داشتند. اما او در کمال خونسردی 

کارش را می کرد.« 

دختر بودایی که مسلمان شد
فــردای آن روز مرد خارجی وارد کلاس شــد. 

از نگاه متعجب بچه هــای کلاس پی برد رفتار 
دیروزش برای آنهــا دور از ذهن بوده اســت. 
برای مــان توضیح داد: »من مســلمانم. دیروز 
هم نمــاز می خواندم. برای تشــکر از خدا نماز 
می خوانیم. آن هم در زمان های معین.« یونیکو 
خودش هم متوجه نشــد که کی به رفتار مرد 
خارجی علاقه مند شده است. او را مردی محکم 
و ثابت قدم در اعتقاداتش دانست چرا که برنامه 
مذهبی خود را در جمع و بی آنکه خجالت بکشد 
بجا آورده بود. کم کم محبتی از اسدالله در دلش 
جا گرفت. اسدالله هم عاشق او شده است. چقدر 
آن روز به صحبت های بانو یامامورا خندیدیم، 
وقتی درباره تفکرش از دین اســلام می گفت: 
»تنها چیزی که درباره دین اسلام می دانستم 
این بود که در کتاب شــان گفته شده گوشت 
خوک و مشــروبات الکلی حرام اســت و اینکه 
هر مرد مجاز است ۴همســر اختیار کند. اما با 
صحبت های آقای بابایی تشــویق شدم درباره 
اسلام بیشتر بدانم. آقای بابایی می گفت و من 
مشتاق تر می شدم. مدتی گذشــت و او از من 
خواســتگاری کرد. پدرم خیلی قاطع مخالفت 
کرد. یک سالی طول کشید تا بالاخره رضایت 
داد؛ از بس که آقای بابایی پافشــاری کرد. در 
نهایت پدرم رضایت داد امــا گفت اگر رفتی و 
پشیمان شــدی حق برگشــت نداری. من هم 

قبول کردم.« 

من را با کشتی به ایران آورد
بانو یامامــورا خاطرات ازدواج شــان را جذاب 
تعریف می کرد. از روزی که برای جاری شــدن 
خطبه عقــد به شــهر کوبه رفتــه بودند. آخر 
اغلب مســلمان های ژاپن در شهر کوبه زندگی 
می کردند. کونیکو و اســدالله هم برای همین 
راهی آن جا شدند. ابتدا عروس خانم در مسجد 
اسلام آورد و بعد هم مراســم عقدشان برگزار 
شد. کونیکو همان روز نام »سبا« را برای خود 
انتخاب کرد. این نام را چقدر دوست داشت. بانو 

مهاجری از سرزمین آفتاب
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« به قلم حمید و مسعود امیرخانی توسط انتشارات سوره 
مهر داستان زندگی کونیکو یامامورا را روایت می کند. در این کتاب از زمان 
کودکی یامامورا تا بعد از شهادت محمد خاطرات زیادی بیان شده است. این 
کتاب در سال99منتشــر و تاکنون به زبان های مختلفی چون ژاپنی و اردو 
عرضه شده است. حسام امیرخانی با یونیکو در سفری که به هیروشیما داشت 
آشنا شده است. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: کلمه »چشم بادامی« 
برایم نامأنوس و بی معنا بود، اما چون با حالت قشنگ ترکیب شده بود، حدس 
زدم در فرهنگ ایرانی ها معنی خوبی باید داشته باشد. بااین حال، پرسیدم: 
»چشــم بادامی یعنی چه؟!« این بار آقای بابایی بلنــد خندید و خنده اش 
کش آمد و در همان حال گفت: »ایرانی ها نژاد ژاپنی ها را به چشــم بادامی 
توصیف می کنند؛ آدم هایی که در نگاه اول شبیه به هم هستند، اما شما خانم 
چشم هایت برای من با بقیه فرق می کند«. با هیجان پرسیدم: »چه فرقی؟!« 
ذوق زدگی را در صدایم حس کرد و گفت: »چشم ها هم مثل بادام ها طعم های 
متفاوتی دارند؛ بعضی از بادام ها تلخ و بعضی شیرین اند. بعضی از چشم ها هم 
شورند اما چشم شما نه شور است نه تلخ. این تفاوت شما با بقیه است که من 
در نگاه اول به چشم تو فهمیدم، خانم جان!« آقا این دلبری را به زبان انگلیسی 
شمرده شمرده گفت و تنها کلمه فارسی او »خانم جان« بود. با کلمه »خانم« 
آشنا بودم، اما کلمه »جان« به گوشم نخورده بود و برایم بی معنی بود. پرسیدم: 
»جان یعنی چی؟« و انگار قصه دلبری را بخواهد با این کلمه کامل کند گفت: 

»جان یعنی همه دل خوشی من، همه دارایی من، همه زندگی من«.

مکث

جامانده دانشگاه علم و صنعت از فکه پرکشید

سال61 محمد می خواست به جبهه برود. پیش تر سلمان برادر بزرگ ترش مکث
رفته بود. به مادر گفت: »امام خمینی)ره( گفته نباید جبهه ها خالی بماند. 
پس وظیفه من است که بروم.« با اینکه سلمان مجروح شده بود اما کونیکو 
مخالفتی با رفتن محمد نکرد. خودش ســاک سفر او را بست. می گفت: 
»می دانستم مسیر درستی را می رود. آخرش سعادت و پیروزی او است. 
برای همین مانعش نشدم«. محمد راهی شــد و بعد از مدتی به تهران 
برگشت تا در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند. چند روز ماند و دوباره 
به جبهه رفت. بانو یامامورا چه حالی شد از بازگو کردن آخرین روزهایی 
که با محمد داشته اســت: »گاهی پیش می آمد موهای محمد را خودم 

کوتاه می کردم. بار آخری که آمده بود داشتم این کار را می کردم. وقتی 
اصلاحش تمام شد و از جا بلند شد قامتش را که دیدم ناخودآگاه گفتم یا 
ابالفضل)ع(«. هیبت و قامت رعنایش بدجور با دل مادر بازی کرد. محمد 
در بین صحبت هایش حرفی زد که دل مادر را لرزاند. بی مقدمه گفت: »این 
بار بروم افقی برمی گردم«. انگار می دانست که بازگشتی در راه نیست. پسر 
19ساله کونیکو، سال62 و در عملیات والفجر یک در فکه شهید شد. بعد از 
شهادتش روزنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری به دست مادر رسید. 
از بالا تا پایین چشم انداخت و جست وجو کرد. درست دیده بود. »محمد 
بابایی، فرزند اسدالله، کارشناسی رشته متالوژی دانشگاه علم و صنعت.« 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

اینجا در اتاق مراقبت های ویژه بیمارســتان 
خاتم الانبیــا)ص( مادر شــهیدی روی تخت 
خوابیــده؛ آرام و بی حرکت. چهره رنگ پریده 

و مهتابی اش چقدر دوست داشتنی اســت. تا یکی، دو ماه پیش سرحال بود و 
پرانرژی؛ یعنی اجازه نمی داد کهولت و بیماری خانه نشین اش کند اما حالا... . 
دیدن این بانو در این حال اگرچه بار غمی را به دل می نشاند اما می توان گفت 
حضورش برای هر کدام از ما ایرانی ها مایه افتخار است. کونیکو یامامورا یا همان 
سبا بابایی، مادر شهید محمد بابایی در ســال های دور، درست بیش از 6دهه 
پیش با گرویدن به دین اسلام و ازدواج با اسدالله بابایی تحولی در زندگی خود 
ایجاد کرد؛ آنقدر که می توان گفت سبک زندگی او امروز می تواند برای هر کدام 
از بانوان ایرانی الگو باشد. بانو یامامورا در بحبوحه انقلاب، زمینه فعالیت های 
سیاسی را برای خانواده اش فراهم کرده و خودش هم یکی از مبارزان انقلابی 
بود. با شروع جنگ هم فرزندانش را روانه جبهه کرد. سلمان در همان سال های 
اول جنگ مجروح شد و هنوز روند بهبودی اش را طی نکرده بود که محمد راهی 
شد. او نخستین مادر شهیدی است که اصلیت ایرانی ندارد اما همواره قلبش 
برای ایران تپیده است. یامامورا بعد از شهادت محمد بیش از پیش برای حفظ 
ارزش های اســلامی و ایرانی تلاش کرد تا جایی که او را به عنوان »مادر موزه 
صلح ایران« انتخاب کردند. پیش تر با او گفت وگو داشتیم و اینک ضمن آرزوی 

سلامتی برای او بخشی از مصاحبه اش را مرور می کنیم.


